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کارآگاه ســیتو و چین می ادو رفته بودند آبادان را ببینند. آن ها 
توی قایق نشســته بودنــد و با نیِ، یخ دربهشــت می خوردند. 
ولــی قایــق ران هِــی فرمــان قایــق را چپ وراســت می کرد و 
قایق موتــوری روی ارونــدرود بالاوپاییــن می پریــد. درنتیجــه 
یخ دربهشــت از توی لیوان ها بیرون می ریخت. کارآگاه مجبور 
بود محکم لبه ی قایق را بگیرد تا نیفتد. چین می ادو به کارآگاه 

سیتو گفت: »چرا قایق رو این قدر تند می رونه، رئیس؟!«
 صــدای موتــور قایق و آب های خروشــان رودخانه خیلی بلند 
بود. کارآگاه مجبور شــد داد بزند: »شــاید توی یه مســابقه ی 
مخفی با کوسه های رودخونه ایم ولی خودمون خبر نداریم.« 
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چین مــی ادو گفت: »ولی بیشــتر به نظر می رســه کــه...« اما 
نتوانســت حرفــش را تمام کند، چون ســر قایــق روی آب بالا 
رفــت و عینک آفتابــی قایــق ران از روی دماغــش لیــز خورد و 
افتاد. او با یک حرکت سریع، عینک آفتابی را توی هوا گرفت. 
چین مــی ادو خندیــد، ولی خنــده اش زیاد طول نکشــید چون 
چیــز عجیبی در ســاحل دیده بود. چند شــبح در حال دویدن 
بودند و یک شــبح دیگر از دستشــان فرار می کرد. به کارآگاه 

سیتو گفت: »اون جا چه خبره؟«
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قایــق بــه ســاحل ارونــدرود نزدیک تر شــد و کارآگاه ســیتو و 
دســتیارش فهمیدند آن هایی که در ساحل دیده بودند شبح 
نبودند، بلکه چند مرد عرب بودند با لباس های بلند سفید که 

داد می زدند: »دزد! دزد!« 

قایق ران شــروع کــرد به تعقیب مردها. مــرد دیگری که مثل 
بقیــه ی مردهــای عــرب لبــاس پوشــیده بــود داشــت با یک 

میله ی سیاه در دست فرار می کرد. او دزد بود. 
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قایق ران نتوانســت به تعقیب ادامــه بدهد چون آن ها از یک 
تپه بالا رفتند و پشــتِ آن ناپدید شــدند. قایق ران به کارآگاه 
ســیتو گفــت: »فــرار کرد. فقط یه کــم دیگه مونده بود برســیم 

بهش.« 
کارآگاه سیتو که به خاطر حرکتِ تندِ قایق سرش گیج می رفت، 
گفت: »تنها چیزی که یه کم مونده بود برسیم بهش روده های 

من بود که اومده بود توی دهنم.«
از قایــق پیاده شــدند. قایق ران پرســید: »یعنــی چی دزدیده 

بود؟«
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